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شهید مدافع حرم

یه روز که از خواب پا شدم دیدم بابام رفته سفر
گفتم مامان بهش بگو برگرد بیا منم ببر

مامان جونم گفت پسرم بابای مهربون تو
رفته به جنگ دشمنا گفت که بدم به تو خبر 

 
گفتم چرا نگفته بود خدافظی نکرد و رفت؟

نگفت که من دلگیر می شم می شم آتیش تو ظرف نفت؟
حالا با دوریش چه کنم؟ طاقت می آرم دوری شو؟

خدا کنه زودی بیاد ساعت گذشته از رو هفت 
 

مامان بهم گفت عزیزم بابا شاید که دیر بیاد 
تو دیگه مرد شدی گلم گریه به چشمات نمی آد 

اگر یه روز بابا نبود تو می شی مرد این خونه 
رو تو حساب کرده مامان، نه خیلی کم بلکه زیاد 

شاعر: علیرضا قاسمی


